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روز یکشنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، ساختمانی مسکونی را در منطقه 

»حاره حریک« در ضاحیه بیروت هدف قرار دادند. پس از آن ارتش رژیم با 

انتشار بیانیه‌ای گفت که هدف ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله بوده 

است. حزب‌الله لبنان با اعلام خبر شهادت »هیثم بن‌علی الطباطبایی« رئیس 

ستاد کل حزب‌الله این خبر را تأیید کرد. این ترور علاوه بر آنکه نقض صریح 

آتش‌بس در لبنان محســـوب می‌شود از چند زاویه قابل‌تحلیل است. برخی 

معتقدند این حمله فصل جدیدی از حملات اســـرائیل علیه لبنان به شمار 

می‌رود. برخی دیگر این گـــزاره را مطرح می‌کنند که نتانیاهو برای مدیریت 

چالش‌های درون ســـرزمین اشغالی دســـت به این تجاوز زده و برخی نیز 

مدعی‌اند این حمله تهدیدی علیه محور ایران به شمار می‌رود. در گفت‌وگو 

با »الله‌کرم مشتاقی«، دیپلمات پیشین ایران در لبنان و کارشناس مسائل لبنان 

به واکاوی ابعاد و پیام‌های حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان پرداختیم که 

در ادامه از نظر می‌‌گذرانید. 

ترور فرماندهان حزب‌الله توسط اسرائیل، فصل جدیدی از رفتار اسرائیل 

علیه حزب‌الله به شمار می‌رود؟ 

به‌شهادت‌رسیدن فرماندهان حزب‌الله، آغاز فصل جدیدی نسبت به حزب‌الله 

لبنان نمی‌دانم، حتی اگر این ترور‌ها نه در ضاحیه بلکه در بیروت صورت بگیرد. 

فصل جدید راهبرد نظامی رژیم، نســـبت به حزب‌الله زمانی رخ می‌دهد که 

حزب‌الله چهره‌های سیاسی را هدف قرار دهد. برای مثال نمایندگان مجلس 

لبنان را از طیف مقاومت به شـــهادت برساند یا اعضای چهره‌های سیاسی 

حزب‌الله را به شهادت برساند یا به دفتر المنار حمله کند، چهره‌های رسانه‌ای 

به شهادت برساند. در این صورت می‌توان گفت که فصل جدیدی اتفاق افتاده 

اســـت، اما بیش از یک سال است که فرماندهان نظامی را پیدا و به شهادت 

می‌رســـانند. این اتفاق را موضوع جدیدی در نبرد بین رژیم صهیونیستی و 

حزب‌الله نمی‌دانم. 

یک رخ داد و عملیات اسرائیل  اتفاقی که روز گذشته در منطقه حاره حر

را از چند زاویه می‌توان تحلیل کرد؟ اسرائیل هم آتش بس را نقض کرد، 

ین فرماندهان حزب‌الله را ترور کرد. از نگاه شـــما  هـــم یکی از مهم‌تر

معنای این ترور چیست؟ 

رفتار رژیم صهیونیستی در لبنان را می‌توان عطف به سه موضوع وضعیت داخل 

لبنان، داخل ســـرزمین‌های اشغالی و منطقه دانست. در موضوع معطوف به 

داخل لبنان 4 نکته مطرح است؛

به زودی انتخاباتی در لبنـــان در پیش داریم که برخلاف برآورد‌های  1
اولیه‌ای که بعد از شـــهادت سیدحســـن نصرالله پیش‌بینی می‌شد، در حال 

حاضر، وزن مقاومت در مجلس آینده لبنان حتی از انتخابات 2021 بیشـــتر 

خواهد بود. به گونه‌ای که الان، سخن از جابه‌جایی رئیس جمهور کنونی است 

و عـــده زیادی معتقدند وضعیت مقاومت در لبنان و کنش‌ها و ائتلاف‌ها در 

لبنان به ســـمتی می‌رود که احتمال آنکه نخست‌وزیر عوض شود وجود دارد، 

این تغییر در راستای اهداف حزب‌الله لبنان خواهد بود. 

نکته دیگر بازسازی شبکه رزمی است؛ شبکه رزمی با شبکه تسلیحاتی  2
و سلاح و تجهیزات متفاوت است. شبکه رزم برای رژیم صهیونیستی بسیار 

مهم‌تر و حســـاس‌تر از بازسازی موشکی است و حزب‌الله با قوت، قدرت و 

ابتکار توانسته این شبکه ضربه‌خورده رزمی را بازسازی کند. 

نکته دیگر ابهام امنیتی است که حزب‌الله توانسته به‌خوبی و با هنرمندی  3
آن را در پیش بگیرد. رژیم صهیونیســـتی که مدعی بود تا پستو‌های حزب‌الله 

نفوذ کرده خود را در مقابل یک سد آهنین می‌بیند که هیچ اطلاعاتی از داخل 

آن ندارد. این موضوع برای اسرائیل مسئله بزرگی است و باید به انحای مختلف؛ 

جاسوســـان محلی، ابزار‌های جاسوسی، فناوری جاسوسی یا حتی آزمون و 

خطا بتواند به استراتژی امنیتی حزب‌الله برسد و آن را کشف کند. 

نکته چهارم مواجهات داخلی حزب‌الله است. حزب‌الله و مقاومت،  4
توانســـته صحنه را نه‌تنها مدیریت بلکه گذر زمان را به نفع خودش پیش ببرد. 

این معجزه حزب‌الله است که در دنیای پرآشوب لبنان توانسته چنین اقدامی 

را انجام دهد و نه‌تنها از مواجهه با احزاب، مسیحیان مخالف دولت، ارتش، 

دولت و کابینه عبور کند بلکه حتی وزن، شانیت و جایگاه خودش را میان این 

گروه‌ها تقویت کند. 

در مورد مسائلی که معطوف به اسرائیل است؛ انتخابات پیشروی کنست رژیم 

صهیونیستی مطرح است. در آخرین نظرسنجی‌ها ائتلاف نتانیاهو از 68 رای 

که در شش ماه گذشته پیش‌بینی می‌شد به 55 کرسی رسیده است و اگر فردا 

انتخابات برگزار شـــود نتانیاهو نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و البته رقبای او 

هم نمی‌توانند؛ چراکه سهم رقبا 52 کرسی است. 5 کرسی خاکستری و 10 

کرسی هم مربوط به اعراب ساکن رژیم صهیونیستی است. در واقع نتانیاهو 

عرصه سیاسی را به روی خود بسته می‌بیند. 

نکته دیگر اینکه رژیم صهیونیستی در کابینه نتانیاهو پرونده طوفان الاقصی را 

به ضرر خود می‌بیند و با وجود ترور‌ها و ویرانی‌ها و دستاورد‌های تاکتیکی که 

به دست آورده وزن پرونده طوفان الاقصی به ضرر کابینه است و اینکه می‌بینیم 

برخی از یاران نزدیک نتانیاهو در حال فاصله‌گرفتن از او هســـتند، مربوط به 

این موضوع است و از روزی که کمیسیون تحقیقات رژیم صهیونیستی به راه 

بیفتد و این‌ها محکوم بشوند می‌ترسند. 

مسئله سوم در تحلیل رفتار اسرائیل علیه لبنان معطوف به منطقه است؛ رژیم 

بعد از ضربات سنگین و غیرقابل‌ترمیم در طوفان الاقصی با کمک متحدین 

غربی تلاش کرد جبران کند و به تعبیری این تهدید را تبدیل به فرصت کند در 

برهه‌هایی موفق شد و دستاورد‌های تاکتیکی به دست آورد، ضرباتی به مقاومت 

 از مقاومت جدا کرده است. بااین‌وجود از 
ً
زد، بخش زیادی از سوریه را فعلا

لحاظ راهبردی نتوانست آن ضربات را جبران کند. مصداق روشن و عینی آن 

مسئله انتخابات عراق است. محور مقاومت بعد از ضربات سنگینی که بالاخره 

به او وارد شد؛ اما در عراق مقاومت بیشترین رأی را آورده، این نقطه امیدی برای 

سایر اعضای محور مقاومت و نقطه ابهام و شکست و تعجب برای مخالفان 

 
ً
مقاومت و نقطه قابل تأملی برای کشور‌های خارج از محور مقاومت که تقریبا

بی‌طرف هستند دارد؛ بنابراین رژیم صهیونیستی به‌نوعی به وحشت افتاده و 

نمی‌خواهد این مسئله تکرار شود. فردا نوبت انتخابات لبنان است، پس از آن 

انتخابات سوریه و در فلسطین با رأی مردم مواجه خواهیم شد این برای رژیم 

صهیونیستی بسیار دردناک است و زمان به ضرر رژیم صهیونیستی است چه 

در لبنان چه در منطقه و چه در داخل سرزمین‌های اشغالی. 

حزب‌الله اکنون باید چه رفتاری داشته باشد؟ باید ترور را پاسخ دهد؟ 

واکنش او باید چه مختصاتی داشته باشد؟ 

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید دو مقدمه را ذکر کنیم؛

اعضای محور مقاومت، تحولات را یک پروسه و فرایند طولانی‌مدت  1
تاریخی، استمراری می‌دانند. گروه‌های مقاومت خودشان را گروه‌های نیابتی 

فصلی موقتی نمی‌دانند که بخواهند با زد و خورد کارشان را پیش ببرند که یک 

برهه‌ای باشـــند یا یک برهه‌ای نباشـــند. این‌ها خود را بخش مهمی از پیکره 

ملت‌ها و کشور‌های خودشان و بزرگ‌تر از آن بخشی از محور مقاومتی می‌دانند 

که در یک فرایند تاریخی به اینجا رسیدند و از رفتار‌های تک‌روانه و هیجانی 

که شاید دستاورد تاکتیکی داشته باشد اما برخلاف دستاورد بلند مدت باشد، 

پرهیز می‌کنند. 

تجربه‌ای که اعضای محور مقاومت به دست آوردند برای رسیدن به  2
این نقطه، ســـنگین و پرهزینه بوده اســـت. در جریان انتفاضه مســـجد 

الاقصی)2000تا 2004( ضربات بســـیار سنگینی به فلسطین وارد شد و 

اگر بخواهیم مقایسه کنیم از حذف رهبران کنونی نظامی حماس سنگین‌تر 

و وحشـــتناک‌تر بود؛ اما بالاخره از بحران عبور کردند. رهبران مقاومت از 

حذف رهبرانشـــان بیمی ندارند و این حذف‌ها موجب تغییر راهبردشـــان 

نمی‌شود. 

حزب‌الله نمی‌خواهد ابهام راهبرد امنیتی از میان برود. می‌دانیم که اکنون، 

تـــوازن امنیتی که از جنگ 33 روزه تا طوفـــان الاقصی بین لبنان و رژیم 

صهیونیستی به وجود آمده بود شکسته شده است. حزب‌الله بعد از شهادت 

سیدحسن، راهبرد جدیدی را طراحی کرده و نمی‌دانیم که این راهبرد کامل 

شده یا در حال کامل شدن است اما نمی‌خواهد دستش را رو کند. این ابهام، 

باید باقی بماند و این بخشی از راهبرد حزب‌الله است. 

پاسـخ حزب‌الله باید تأثیرگذار باشـد و نباید به تعبیری موجب خنک‌شـدن 

دل اعضای مقاومت شـود. پاسـخ باید تأثیرگذار و بازدارنده باشـد. راهبرد 

کلان حزب‌اللـه بایـد باقـی بمانـد. یعنـی رفتار‌هـای تاکتیکـی، نظامـی، 

امنیتـی، سیاسـی، فرهنگـی و هـر اقدامـی کـه حزب‌اللـه می‌خواهـد اجـرا 

کنـد، نبایـد راهبـرد کلانـش را مخدوش کند. ای‌بسـا واردشـدن حزب‌الله 

بـه ایـن پـازل، راهبـرد کلان را مخـدوش کنـد. حزب‌اللـه صحنـه کلان 

سیاسـی، امنیتـی، نظامـی، تعاملاتی و رسـانه‌ای لبنـان را مدیریت می‌کند. 

بایـد بـه حزب‌اللـه به‌عنـوان بخشـی از پیکـره لبنـان نگاه کنیم کـه مدیریت 

جامعـی انجـام می‌دهـد. مدیریـت رسـانه‌ای، امنیتی و سیاسـی حزب‌الله 

باید هم‌راسـتا با آن راهبرد کلان باشـد و خدشـه‌ای به آن راهبرد وارد نکند 

 حزب‌اللـه بـه ایـن ظرائـف و آنچه 
ً
و در زمـان مناسـب انجـام شـود، حتمـا

مـردم از آن انتظـار دارنـد فکـر کـرده؛ امـا به تعبیـری حزب‌اللـه پیچش مو 

و پیچـش تحـولات را می‌بیند. 

پاسخی که بسته رفتاری حزب‌الله در مواجهه با رژیم صهیونیستی، طراحی 

 نظامی نیســـت. حامیان مقاومت باید این را بدانند. دشمنان 
ً
می‌کند، لزوما

مقاومـــت این را درک کردند که ضربات نظامی حزب‌الله که بعد از طوفان 

الاقصی خورده از ضربات نظامی در برهه‌هایی بیشـــتر و ســـنگین‌تر بوده 

و کارایی بیشـــتری دارد؛ بنابراین بســـته جامع واکنش حزب‌الله به رژیم 

 اینکه انتظار داریم حزب‌الله 
ً
 نظامی نیست. مخصوصا

ً
صهیونیســـتی لزوما

واکنش موشکی نشان دهد درحالی‌که باید بپذیریم صحنه عوض شده است. 

واکنش نظامی معطوف به موشـــک مربوط به دو سال پیش بود، اکنون فضا 

عوض شـــده و نه حماس در غزه علیه رژیم با موشـــک پاسخ می‌دهد و نه 

حزب‌الله بنای پاسخ موشکی دارد. هر ضلعی از مقاومت پاسخی متناسب 

 موشـــکی 
ً
با وضعیت موجود خود را اجرا خواهد کرد. پاســـخ ایران حتما

 موشکی اســـت؛ اما این دلیل بر این نمی‌شود که 
ً
اســـت، پاسخ یمن حتما

 حزب‌الله و حماس هم پاسخ موشکی بدهند. 
ً
حتما

در ســـطحی کلان می‌توان گفت که این حمله فراتر از نقض آتش‌بس 

در لبنان به معنای تمایل اســـرائیل برای شروع دوباره جنگی تمام‌عیار با 

مقاومت در منطقه است که محور ایران را هم درگیر کند؟ 

موضوعی که رژیم و دنیای ضدمقاومت با آن در منطقه مواجه اســـت و 

هنوز علاجی برای آن پیدا نکردند، ذات خودترمیم‌گر مقاومت اســـت. 

اگر جمهوری اسلامی به‌عنوان ســـرمقاومت هیچ اقدامی انجام ندهد. 

مقاومـــت این توانایی را دارد که خـــودش را ترمیم کند. بذر این درخت 

کاشته شده و ساقه و ریشه آن آن‌قدر، قوی است که هرچه این شاخه‌ها را 

بزنید. این درخت خود را بازآفرینی می‌کند. این برای رژیم صهیونیســـتی 

بی انجام  بسیار سنگین است. اسرائیل در منطقه قادر نیست، مدیریت خو

دهد و منتظر است که دنیای غرب با او همراهی کنند. آرزوی اسرائیل این 

اســـت که مجدد جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران، راه بیندازد؛ اما 

به نظر من غرب و آمریکا، به این نتیجه رســـیدند که ادامه و استمرار این 

جنگ و تکرار آن به ســـود آن‌ها نیست و نه‌تنها راهبرد‌های منطقه‌ای‌شان 

را پیش نخواهد برد؛ بلکه ضعیف‌تر خواهد شـــد. البته این نباید خیال ما 

را راحـــت کند، آن‌ها دنبال روش‌های دیگـــری برای تضعیف و ضربه به 

مقاومت هستند. اســـرائیل اصرار دارد که این ضربه، چکشی، نظامی و 

میلیتاری باشـــد؛ اما دنیای غرب با سابقه استعماری و تجربه مواجهه با 

مقاومت، ملاحظه بیشتری دارند. 

روز یکشنبه اتفاقی مهم در بیروت پایتخت لبنان رخ داد که از تمام وقایع روی داده 

طی آتش‌بس، متفاوت بود.  در حمله رژیم صهیونیستی به محله امنیتی حاره حریک 

در منطقه شیعه‌نشین ضاحیه در جنوب بیروت، »هیثم علی طباطبایی« مشهور به 

»ابوعلی« به شهادت رسید. گفته می‌شود او فرمانده ستاد نظامی مقاومت لبنان بود. 

این ترور بالاترین سطح اقدام پس از آتش‌بس بوده و یادآور وقایع منتهی به جنگ 

۶۶ روزه ســـال ۲۰۲۴ است؛ وقایعی که در آن‌ها به‌صورت پیاپی دو رئیس ستاد 

مقاومت لبنان به شهادت رسیدند. 

   سمت‌وسوی تحولات 

بررسی زوایایی از ترور‌های اخیر می‌توانند به این سؤال پاسخ دهند که »آیا رژیم 

صهیونیستی به سمت جنگ در لبنان حرکت می‌کند؟« 

با آغاز جنگ در غزه، جبهه اسناد یا پشتیبانی از غزه شکل گرفت و  به ترتیب حملاتی از ســـوی لبنان، یمن، عراق و ایران علیه رژیم 1

صهیونیستی اجرا شدند. 

با وقوع جنگ در لبنان این پشتیبانی شامل آن‌ها شد و عملیات وعده صادق-۲ توسط 

ایران اجرا گشت.  در شرایط کنونی یمن و عراق بزرگ‌ترین گزینه‌های پشتیبانی از 

لبنان در صورت وقوع جنگی دیگر هستند. 

ازاین‌رو ترور‌ها بر کسانی متمرکزند که در مقاومت لبنان دارای ارتباطاتی با مقاومت 

منطقه از جمله یمن داشته‌اند.  پس از حمله به بیروت شبکه خبری عبری کان گزارش 

کرد: »ترور رئیس ستاد حزب‌الله، هیثم الطباطبائی، ضربه‌ای سنگین برای حوثی‌ها 

در یمن است که زیر نظر او آموزش دیده‌اند و او را الگو می‌دانستند.«

در اواخر تابستان نیز وسیم جباعی مشهور به مهدی حناویه ترور شده بود. 

گرچه جبهه یمن حتی با قطع یا اختلال ارتباطات با مقاومت لبنان، خود راســـا 

فعالیت خواهد کرد؛ اما هماهنگی آن با این گروه می‌تواند منجر به افزایش کیفیت 

و اثرگذاری حملات شود. 

در آخرین ماه‌های جنگ غزه مقاومت یمن ۷۰ موشک بالستیک و ده‌ها پهپاد به 

سمت سرزمین‌های اشغالی پرتاب کرد و اگر این کمیت را در بازه چندروزه جنگ 

محتمل لبنان تکرار کند، کار بر صهیونیست‌ها دشوار خواهد شد. 

تلاش برای اختلال در جبهه پشتیبانی از لبنان که قرار است در صورت مبادرت رژیم 

صهیونیستی به جنگ فعال شود، حرکت تل‌آویو به سمت جنگ را گوشزد می‌کند. 

رژیم در تمام جنگ‌های دو سال اخیر با هدف‌گیری رأس فرماندهی  موفق به کنترل پاسخ‌های فوری و سنگین طرف مقابل شده است؛ 2

پس بر اساس این رویه و درسی که گرفته است، پیش از هر اقدام جنگی، دست به 

حذف رئوس می‌زند. ترور رئیس ستاد نظامی مقاومت لبنان بر این مبنا نشانه‌ای از 

جنگ تلقی می‌شود. 

پس از ۷ اکتبر در فقدان جنگ، هربار جبهه داخلی صهیونیست‌ها  دچار التهاب می‌شود. در حال حاضر با توقف جنگ غزه، التهاب 3

در ارتش روند صعودی گرفته است. 

در روزهای اخیر ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش به دنبال برگزاری جلسات ارزیابی 

با تعدادی از افسران ارشد ارتش، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی و برکناری را علیه 

برخی از آنان اعمال کرده است. 

طبق این تصمیمات، چند ژنرال ذخیره ارتـــش مانند »آهارون هالیوا«، رئیس 

پیشین بخش اطلاعات نظامی »امان«، »یارون فینکلمن«، فرمانده سابق منطقه 

جنوبی و »اودی باسیوق«. رئیس پیشین بخش عملیات از خدمت برکنار شدند و 

»آوی روزنفلد« فرمانده لشکر ذخیره ارتش رژیم و نیز افسر اطلاعات این لشکر 

اخراج شدند.  این افراد پیش‌ازاین از مسئولیت‌های اصلی خود استعفا داده بودند؛ اما 

خارج‌کردن کلی آن‌ها یا به عبارتی تصفیه‌شان از ساختار گام تنبیهی بزرگ‌تر است؛ 

درحالی‌که پیش‌ازاین، استعفای این افراد پایان کار تلقی می‌شد. 

هم‌زمان با این تحول، یسرئیل کاتس وزیر جنگ کابینه که مسئولیتی سیاسی دارد 

خواهان بازنگری در اخراج‌های صورت‌گرفته توسط ارتش شده است. 

در سوی دیگر، خروج از خدمت تعدادی از نظامیان به دلیل بحران‌های جنگی 

پیاپی به مشکل تأمین سرباز دامن زده و نهاد‌های امنیتی از رشد قاچاق اسلحه در 

فلسطین اشغالی به دلیل دانش و تجربه اندک افراد جدید خبر داده‌اند. 

علاوه بر این موارد، نمونه‌هایی از درگیری گروهی میان سربازان رخ داده که حکایت 

از بروز شکاف در بدنه اصلی ارتش دارد.  تل‌آویو اگر احساس کند این روند می‌تواند 

به فروپاشی اوضاع در داخل منتهی شود، به سمت جنگی دیگر حرکت می‌کند تا 

با فضاسازی مجدد مانع فعال‌شدن گسل‌های داخلی گردد.  دردسترس‌ترین جبهه 

کنونی برای صهیونیست‌ها جهت مبادرت به جنگ، لبنان است.  جبهه غزه به دلیل 

مشکلات مرتبط با افکار عمومی جهانی مسدود شده است. جبهه یمن بسیار دور 

بوده و در عراق شرایط به طور کامل فراهم نیست. 

    وظیفه محور و مقاومت لبنان

مقاومت لبنان برای پاسخ به اوضاع نیازمند توجه به برخی مسائل است. 

مقاومت لبنان در حال بازسازی توانمندی‌های خود است و هرچه بتواند تا  پیش از جنگ بعدی زمان بخرد، ظرفیت‌های بیشتری کسب می‌کند.  پس 1

بهترین راه، تمهیداتی است که یاریگر مقاومت در این مسیر باشند. ترور‌های مداوم و سطح 

بالا، اختلالی در مسیر بازسازی مقاومت بوده و همچنین این گروه را برای پاسخی که می‌تواند 

منجر به درگرفتن جنگ شود، تحت‌فشار قرار می‌دهد.  حفاظت اطلاعات مهم‌ترین گلوگاه 

برای مقاومت است. حفاظت از فرماندهان و برخی سلاح‌های خاص باید در اولویت قرار 

گیرند و راهی برای کور کردن چشم‌ها و گوش‌های دشمن یافته شوند.  رژیم صهیونیستی 

در طول جنگ طوفان الاقصی سه فرمانده ستاد نظامی مقاومت لبنان را ترور و کرده و به 

شهادت رسانده است که مورد اول و سوم در طبقات فوقانی آپارتمان‌ها بوده و تنها مورد دوم 

در یک مقر زیرزمینی حضور داشته است.  گرچه صهیونیست‌ها به مقر‌های زیرزمینی با 

بمب‌های سنگرشکن و بمب‌های حاوی عامل شیمیایی حمله می‌کنند، اما حملات به این 

مقر‌ها دشوارتر است. 

محور مقاومت در صورت وقوع جنگ مجدد در لبنان باید به‌طورکلی  و قوی‌تر وارد نبرد شود. با آتشباری گسترده در سرزمین‌های اشغالی، 2

پراکندگی توان هوایی و پدافندی صهیونیست‌ها و احتمال حمله انتقام‌جویانه ایرانی 

در اثنای حملات، تل‌آویو راهی جز درخواست آتش‌بس نخواهد داشت. 

مقاومت لبنان برای تشدید تنش‌ها ملاحظاتی دارد که این ملاحظات   به حملات هجومی محدود شـــوند.  آنچه در آن راه باز 3
ً
باید صرفا

است، مقابله پدافند هوایی با پرواز مداوم پهپاد‌ها و ریز پرنده‌های رژیم است که 

نقش بزرگی در جمع‌آوری اطلاعات و دقت تسلیحات پرتابی از جنگنده‌ها دارند. 

ساقط کردن آن‌ها در حین آتش‌بس ضروری است.  شاید ساقط کردن جنگنده‌ها 

دشوار باشد؛ اما اگر مقاومت قابلیت و اراده ساقط کردن پهپاد‌های که بر فراز بیروت 

با چشمان غیرمسلح دیده می‌شوند را نداشته باشد، نمی‌توان به نتایج جنگ آتی 

امیدوار بود.  مشـــروع‌ترین و ممکن‌ترین کاری که مقاومت می‌تواند انجام دهد 

مقابله با پهپادهاست. اگر این کار صورت نگیرد، چگونه حملات هجومی موشکی 

و زمینی میسر و مؤثرند؟  پهپاد‌ها با تجهیزات اپتیکی حرارتی و غیرحرارتی قابل‌کشف 

بوده و می‌توان آن‌ها را به‌وسیله مسلسل‌های کالیبر سنگین، توپ‌های ضدهوایی و 

یا موشک‌های دوش‌پرتاب سرنگون کرد.  تمام این امکانات در سراسر جهان برای 

خریداران مهم به‌وفور وجود داشته و در لبنان نیز موجودند. 

الله‌کرم مشتاقی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

کنشی حزب‌الله به ترور »هیثم طباطبایی« لزوماً نظامی نیست بسته وا

جنایت یکشنبه در بیروت پیام روشنی داشت، نتانیاهو هنوز فکر می‌کند با بحران‌آفرینی خارجی می‌تواند در قدرت بماند

باید محاسبات تل‌آویو تغییر کند

پهلویست‌ها، اسرائیلی‌ها
رجویست‌ها و... از کجا آپدیت می‌شوند؟

پرده‌برداری توییتر
از پروژه مزدوری

شـــبکه اجتماعی ایکس روز جمعه قابلیت تازه‌ای را فعال کرد که موجی از 

واکنش‌ها و بحث‌های سیاسی را در فضای مجازی به دنبال داشت. این قابلیت 

جدید، »موقعیت مکانی واقعی« حساب‌ها را نمایش می‌دهد؛ هرچند به 

دلیل ماهیت آزمایشی، خطا‌های فنی و امکان دست‌کاری موقعیت از طریق 

DNS، فیلترشکن و ابزار‌های مشابه، دقت آن همچنان محل تردید است؛ 

اما بااین‌حال، فعال‌سازی این قابلیت نکات قابل‌توجهی را درباره شبکه‌های 

سازمان‌یافته در فضای مجازی روشن کرده است. 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از حساب‌هایی که خود را به اسرائیل 

منتسب می‌کنند، در واقع از »هند« آنلاین می‌شوند. همچنین مشخص شده 

یک حساب با عنوان »کانون حقوق بشر ایران« از کشور »آلبانی« مدیریت 

می‌شود و به گروهک منافقین وابسته است. 

این یافته‌ها تصویری روشـــن‌تر از نحوه فعالیت برخی شبکه‌های رسانه‌ای 

در پلتفرم ایکس را ارائه می‌دهد؛ شـــبکه‌هایی که با هویت‌های پوششی و 

موقعیت‌های جعلی، نقش پررنگی در شکل‌دهی به روایت‌های سیاسی دارند. 

     ابزار جنگی لو رفت
مهرماه سال جاری بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 

در صحبت‌هایی به اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی گفت که شبکه‌های 

اجتماعی »مهم‌ترین ابزار جنگی« هستند و باید از آن‌ها برای »پیشبرد اهداف 

اسرائیل« استفاده شود. نتانیاهو با اشاره به اینکه اسلحه‌ها با گذشت زمان تغییر 

می‌کنند، گفت که امروز نمی‌توان با شمشیر مبارزه کرد. 

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد باید »با ابزار‌هایی مبارزه کنیم« که در 

میادین جنگی که در آن‌ها درگیر هستیم، کاربرد دارند. او مهم‌ترین این ابزار‌ها 

را رسانه‌های اجتماعی دانست و به موضوع تیک‌تاک اشاره کرد: »مهم‌ترین 

خریدی که اکنون در جریان است، تیک‌تاک است و امیدوارم این اتفاق بیفتد 

چون می‌تواند پیامد‌های زیادی داشت باشد و بعدی ایکس.« نتانیاهو اضافه 

کرد که »باید با ایلان صحبت کنیم و او یک دوست است.«

به دنبال این نشست‌، اسنادی منتشر شد که مشخص می‌کرد اینفلوئنسر‌هایی 

که برای اسرائیل در اینستاگرام و تیک‌تاک محتوا تولید می‌کنند، برای هر پست 

حدود »۷ هزار دلار« دریافت می‌کنند. 

در همین راستا اسناد ثبت‌شده طبق قانون »FARA« نشان می‌دهد شرکت 

»Bridges Partners« که برای وزارت خارجه اسرائیل فعالیت می‌کند، از 

ژوئن تا نوامبر سال جاری »۹۰۰ هزار دلار« بودجه گرفته تا میان »۱۴ تا ۱۸ 

اینفلوئنسر«، کمپینی به نفع اسرائیل پیش ببرد. 

با درنظرگرفتن اینکه این گروه بین ۷۵ تا ۹۰ پست تولید کرده‌اند، درآمد هر پست 

بین ۶۱۴۳ تا ۷۳۷۲ دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری 

سنگین اسرائیل در جنگ روایت‌هاست. نتانیاهو هم در جلسه‌ مذکور که برای 

 به نقش اینفلوئنسر‌ها 
ً
»تقویت انرژی رسانه‌ای اسرائیل« برگزار شد، صراحتا

اشاره کرد و گفت: »باید مقابله کنیم. چطور؟ با اینفلوئنسر‌هایمان.«

این سخنان او بخشی از راهبرد لورفته اسرائیل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

دیجیتال برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهانی است؛ راهبردی که پیش‌تر 

در فعالیت‌های »یگان اطلاعاتی 8200«، قرارداد‌های سنگین تجاری با 

»گوگل« و »یوتیوب« و مجموعه‌ای از پروژه‌های نفوذ رســـانه‌ای نمود پیدا 

کرده بود. اکنون نوبت به ایکس رســـیده است؛ پلتفرمی که مالک آن یعنی 

همان فردی که نتانیاهو از لزوم »دوســـتی« با او سخن می‌گفت، با آخرین 

به‌روزرسانی پلتفرمش، پشت پرده بخشی از شبکه حساب‌های وابسته به 

رژیم صهیونیستی را ناخواسته افشا کرده است. 

   دست نتانیاهو از هند بیرون زد

این اتفاق پس از آن رخ داد که X قابلیت نمایش محل فعالیت حساب‌ها را 

فعال کرد و مشخص شد برخی اکانت‌هایی که خود را »حامی اسرائیل« معرفی 

می‌کردند و از امکانات سرزمین‌های اشغالی تعریف و تمجید می‌کردند، 

 در هند، بنگلادش، 
ً
نه در آمریکا بودند و نه حتی در اســـرائیل؛ بلکه عمدتا

نیجریه و تایلند فعالیت می‌کردند. این اتفاق نگاه‌ها را دوباره متوجه شبکه‌های 

سازمان‌یافته‌ای کرد که با هویت‌های پوششی، روایت‌های سیاسی مشخص 

را پیش می‌برند.  اضافه‌شدن قابلیت جدید نمایش »کشور مبدأ« در شبکه 

اجتماعی ایکس، فضای تازه‌ای از شفافیت و البته جنجال را رقم زد. کاربران 

با کلیک روی تاریخ عضویت هر حســـاب، وارد صفحه‌ای می‌شدند که 

به‌طور مشخص نشان می‌داد یک حساب از کدام کشور به ایکس پیوسته و از 

کجا پست منتشر می‌کند؛ اطلاعاتی که در بسیاری موارد با موقعیت مکانی 

درج‌شـــده در پروفایل تفاوت داشت.  داده‌های به‌دست‌آمده از این قابلیت، 

تصویر تازه‌ای از فعالیت برخی شبکه‌های سیاسی و رسانه‌ای در ایکس ارائه 

داد. مشخص شد که بسیاری از حساب‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان صفحات 

وابسته به اسرائیل شناخته می‌شدند، نه از داخل اسرائیل بلکه از هند مدیریت 

می‌شوند. همچنین آشکار شد صفحه‌ای با عنوان »کانون حقوق بشر ایران« 

از آلبانی اداره می‌شود و وابستگی آن به گروهک منافقین تأیید شد. 

   تقابل ماسک و ماگا

در میانه این جدال‌های پیش‌آمده به دنبال یک به‌روزرسانی پلتفرمی، این گزاره 

مطرح می‌شود که ایلان ماسک فکرش را هم نمی‌کرد اینچنین جنجال درست 

کند. اما نگاهی به کنش‌های هوشمندانه ماسک چه در حوزه فضایی و چه در 

زمینه پلتفرمی، این فرضیه را مطرح می‌کند که او چندان هم نسبت به تبعات این 

تغییر، ناآگاه نبوده است. سوای از پرونده‌های مرتبط با ایران و اسرائیل، ویژگی 

جدید ایکس در آمریکا هم جدال‌آفرین شد. برخی حساب‌ها و خبرگزاری‌های 

نزدیک به بدنه دموکرات، دست به افشای حساب‌های پرطرف‌دار ترامپ زدند. 

بر اساس این افشاگری‌ها، بخش قابل‌توجهی از حساب‌های مرتبط با جریان 

 طیف راست افراطی و مدافق ترامپ را تشکیل 
ً
»ماگا« )MAGA( که عمدتا

می‌دهند و بر ناسیونالیسم آمریکایی تأکید دارند، از جا‌هایی غیر از ایالات 

 »MAGA NATION« متحده مدیریت می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، حساب

با نزدیک به ۴۰۰ هزار دنبال‌کننده که از اروپای شرقی مدیریت می‌شود، یا 

 America« از نیجریه و »MAGA Scope« ،از تایلند »Dark Maga«

First« از بنگلادش؛ این صفحات خود را »میهن‌پرست آمریکایی« معرفی 

می‌کنند و حتی سویه‌های مهاجرستیزانه حادی را دنبال می‌کنند؛ اما هیچ‌کدام 

در آمریکا مستقر نیستند. 

   برون‌سپاری جنگ روایت‌ها

قابلیت جدید X به‌طور ناخواســـته نقطه کور مهمی را در معماری جنگ 

روایت‌ها نشان می‌دهد. اینکه بخش قابل‌توجهی از حساب‌های منتسب به 

اسرائیل و حتی جریان ماگا از هند، آلبانی، نیجریه و تایلند اداره می‌شوند، نشان 

می‌دهد بازیگران سیاسی مدت‌هاست از جغرافیای به‌صرفه برای تولید انبوه 

محتوای مدیریت شده استفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت امروز حتی 

جنگ روایت‌ها هم در دسته مقوله‌های برون‌سپاری‌شده صورت‌بندی می‌شود. 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


